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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر، 
  120 -  105، صص 1393سال چهارم، شمارة اول، بهار 

  هاي وطني در شعر شاعران متعهد تجليّ تعهد اجتماعي و انديشه
  ابوالقاسم شابي و اقبال لاهوري

  *مهدي ممتحن

  چكيده
كـه از   شـود  آثـاري گفتـه مـي    مجموعـه گرفته بر مبناي تعهد اجتماعي به  شكلآثار 
سياسي، فرهنگي،  گوناگونهاي  گران در حوزه ها و بيدادهاي ظالمان و سلطه زشتي

آيد تا ايـن مفـاهيم را بـا زبـاني      و اجتماعي پرده برداشته و درصدد برمي ،اقتصادي
هـاي   در اين راستا مطالعه و بررسـي جلـوه  . هنرمندانه به مخاطبان خود انتقال دهد

د، از جانب پژوهشـگران   د اجتماعي و انديشهتعههاي وطني در آثار هنرمندان متعه
در اين مجال قصد دارد  هنگارند .ادبي و اجتماعي كاري ارزنده و جالب توجه است

شاعران متعهد قرن بيسـتم   هاي وطني در شعر تا با بررسي تعهد اجتماعي و انديشه
به معرفي وجوه اشتراك و افتراق انديشة ايـن دو   )اقبال لاهوري و ابوالقاسم شابي(

 ،اديـب  ،اقبال لاهوري شـاعر  يآرادر اين پژوهش . در حوزة ادب مقاومت بپردازد
قـارة هندوسـتان بـا     شـبه گـوي   و آخـرين شـاعر مطـرح پارسـي     ،متفكرّ پاكستاني

گفتني اسـت   .سنجيده خواهد شد ،شاعر جوان تونسي، هاي ابوالقاسم شابي انديشه
منتهـا  . افكار ضد استعماري در اشعار سياسي اين دو شاعر جايگاهي ويژه دارد كه

اقبال با تكيه بر فلسفة خودي سعي در بيدارساختن ملتّ مسلمان داشته امـا شـابي   
هاي استعماري بـر پايـة تقويـت     هاي انقلابي خود را در برابر قدرت اساس انديشه

  .ادة مردم جهان استوار ساخته استار
 ،اقبـال لاهـوري  ، اسـتعمار  ،هـاي وطنـي   انديشـه  ،اجتمـاعي  دتعه :ها اژهكليدو

  .شابي ابوالقاسم

                                                                                                 

  dr.momtahen@gmail.com ادبيات عرب و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفتدانشيار زبان و  *
  7/3/1393 :، تاريخ پذيرش28/1/1393: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
). 51: 1378صـبور،  ( »هنر است و هنر واكنش روح بشر و گزارش عاطفه و تخيل اوسـت  ادبيات«

هـاي شـاعران اسـت كـه در كسـوت       و آرمـان  ،ها انديشه، در اين ميان شعر تجليّ عواطف
از دو رويكرد  شاناشعارسرودن در  شاعران .كند رخ عيان مي خورده و زيبا هايي صيقل واژه

گروهي از سرايندگان تنها وظيفة خود را در حيطـة آفـرينش زيبـايي و     :برند مي  بهرهاصلي 
شدن  محظوظارائة زيبايي و انتقال آن به ديگران دانسته و غايت هر هنري، مخصوصاً شعر را 

شاعر غير از ايجاد حس زيبايي كه گروهي ديگر معتقدند  1.دانند از لذتّ زيباشناختي شعر مي
در اين ديـدگاه  . و لذتّ در مخاطب بايد در پي انجام رسالتي والا و انساني در شعرش باشد

  .دارند شاعران در مسير آگاهي مردم و اعتلاي مفاهيم ارزشمند قدم برمي
بديهي است كه شمار شاعران متعهد نسبت به شاعراني كه شعرشـان نـداي احسـاس و    

اما در هر صورت اين گـروه   2.استشان است بسيار معدودتر و محدودتر  عواطف شخصي
تـوانيم   كلي مي يدر نگاه .اند محدود در طول تاريخ تأثيرات فراواني بر فضاي اجتماع نهاده

گفـتن بـه    »نـه «زيرا اساس مقاومت در اعتـراض و   ؛شعر متعهدانه را شعر مقاومت بخوانيم
و سياسي از  ،عقيدتي، فرهنگيل ئمساتواند در حوزة  شرايط حاكم است كه اين اعتراض مي

با اين تعريـف البتـه   . فكران يك جامعه مطرح شود و روشن، ادباجانب مصلحان اجتماعي، 
  .استتر از معناي مصطلح امروزي  دارتر و كهن ريشهمقاومت جهان بسيار  ادبيات سابقة
  

  تعهد و پايداري ادبياتماهيت . 2
قديم هـم بـه اوضـاع و احـوال اجتمـاعي و       ادبياتاگرچه در  بر اين باور است كهشميسا 

شد؛ اما هرگز موج اين توجهات به كوبندگي دورة معاصر نرسيد  سياسي توجه نشان داده مي
  ).419: 1374، شميسا(

اي از  اي كه ملتّ ما در گير و دار جنبش مشروطه بود، پاره در دوره :گويد مينيز شفيعي 
در ميـان   3.كردنـد  مـانروايي عثمـاني تـلاش مـي    كشورهاي عربي براي رهايي از قلمـرو فر 

كه با عزمي استوار  هاي مردمي در آن دوره افرادي وجود داشتند گونه جنبش سردمداران اين
و قلبي پر از ايمان عامل مهمي در تحولات سياسي و اجتماعيِ كشـور ايـران و كشـورهاي    

كر جوانان متدين و باايمان بعد هاي انقلابي را در دل و ف عربي گشته و به نوعي بذر انديشه
هـاي مبـارزي    هاي فكري باليدن شخصيت توان گفت حاصل اين جنبش مي. از خود كاشتند
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اين دو تن نه تنها توانستند  ؛چون اقبال لاهوري در پاكستان و ابوالقاسم شابي در تونس بود
انگليس و فرانسـه  در عرصة مبارزه با استعمار و شناساندن چهرة پرنيرنگ ابرقدرتاني چون 

اي كه داشتند عامـل تحـولات    بيني گسترده جهانبلكه با  ،ميهنان خود ثمربخش باشند به هم
  .ر كشورهاي مسلمان دنيا نيز شدندفكري عظيمي د

  
  كلي لاهوري و شابي يآرازندگي و . 3
ازجملـه شـاعران   ) م 1934 -  1909( و ابوالقاسـم شـابي  ) م 1938 -  1877(اقبال لاهـوري  «

ايـن دو   ،كه گفته شد چنان ).254: 1388، و ديگران ممتحن(» زمين بودند مشرقخواه  آزادي
م    خواهان جهـان بـه آرمـان    هر كدام به سهم خود براي رسيدن مسلمانان و آزادي هـاي مهـ

  .ندكردانقلابي و ديني تلاش 
شـاعر بـزرگ    ينآخـر  را او. اقبال لاهوري اديب و دانشمند فرهيختة پاكستاني است

 بايـد  يـن بـا وجـود ا  ). 39: 1389 نـام،  بي( كنند يم يهندوستان تلقّ قارة شبه گوي يپارس
او  بينـي  جهـان  زيرا كرد؛ محدود خاص مليت و قوم يك به را او توان نمي كه كرد اشاره

 اسـت  ساخته زمين مشرقمخصوصاً در  يچهرة جهان يكبوده كه از او  اي گونه  بههمواره 
  ).177: 1382 واعظي،(

در اروپـا از  اقامت سه سال  پس از ؛براي ادامة تحصيل رهسپار اروپا شد 1995اقبال در 
از شغل و از فرنگ بازگشت  1998در . دانشگاه كمبريج دانشنامة دكتري فلسفه را اخذ كرد

ا  او تأسيس كشور پاكستان بودياي ؤر. معلمّي استعفا داد و به كار وكالت مشغول شد در  امـ
 218 -  214: 1358منظور، (تحققّ يافت  شيايؤر 1947در  رخ در نقاب خاك كشيد؛ 1938

و  ،عربـي ، فارسـي ، هـاي اردو  او آثار بسياري در حوزة نظم و نثر به زبـان . )نقل به اختصار
گاه از شعر براي خودنمايي و  اقبال هيچ«. فارسي مقامي والا دارد ادبياتانگليسي داشته و در 

  ).61: 1392، مهاجرو  ممتحن( »عرپيشگي بهره نگرفتشا
 زمـام را كشـم نامـة بـي سوي قطـار مـي     ايبهانهسخننغمه كجا و من كجا؟ سازِ

  )132: 1343 ،لاهوري(

بـه   شاقبال به هـر دو زبـان فارسـي و عربـي تسـلطّ كامـل داشـت و درنتيجـه كلام ـ        
، هـاي رمـز   اين اثرپذيري به شـيوه  .تحت تأثير ادب عرب قرارگرفت گوناگونهاي  صورت
 .)63: 1392، مهـاجر  و ممـتحن (و حتيّ ايجاد ابهام در كلام او منعكس شده اسـت   ،اشاره

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ... هاي وطني در شعر شاعران متعهد تجليّ تعهد اجتماعي و انديشه   108

  

 ،مشـرق  پيـام  ،جاويدنامه ،عجم زبور ،رموز و اسرار مجلدّات شامل او فارسي اشعار كليات
احمد سروش  يرو شرح و تفس هكه با مقدم است حجاز ارمغان و كرد؟ بايد چه پس مثنوي

  . است قرار گرفتهزبانان  فارسي در اختيار يياز جانب انتشارات سنا
ت     «در آن دوره . در تونس متولدّ شـد  1909ابوالقاسم شابي در  تـونس بـه دليـل موقعيـ

ي را در سياسـت ملـّي     فريقـا  اجغرافيايي و سياسي خـود، در شـمال    و فريقـا  انقـش مهمـ
تولدّ او با اشغال تونس از جانب ). 136: 1385، دهي امير(» كشورهاي عربي بر عهده داشت

، سـالگي مـرد   25شابي با وجودي كه مدت زيادي عمر نكرد و در . فرانسويان مصادف بود
اما توانست به سهم خودش مفـاهيم والاي انسـاني را در اشـعارش مـنعكس سـاخته و بـا       

 شـعر او . دنبزادب دست  به آفرينش جديدي در حوزة شعر و مانتيكر ادبياتگيري از  بهره
  ).23: 1376، شبستري( سازد گرا آشنا مي آرمان ادبياتآل از  اي ايده ما را با نمونه

اگر بخواهيم وجوه مشترك زندگي و خط مشي فكري اين دو شـاعر را بيـان كنـيم    
؛ شـابي در  بودنـد بايد بگوييم هر دو از شاعران مطرح و سرشناس قرن بيسـتم مـيلادي   

اما ايـن شـاعر تونسـي بـه علـّت      آمد سال بعد از تولدّ اقبال در تونس به دنيا  32حدود 
كه هـر دو   اينديگر گفت؛ بيماري قلبي بسيار زود و در عنفوان جواني زندگي را بدرود 

ا   ،كردندشاعر تقريباً از آبشخورهاي فكري مشتركي در حوزة دين و سياست استفاده  امـ
 اي را بـه شـيوة خـود بـه     جويانـه  مبـارزه و  ،فلسـفي ، يهر يك از اين شاعران افكار دين

د و   شـابي و اقبـال هـر دو از جرگـة شـاعران      همچنـين . اند جهانيان معرفيّ كرده متعهـ
سـاختن مـردم از    بيـدار خواهند و در مسير مبارزاتي خود از هيچ كوششـي بـراي    آزادي
د و دارندة نگرشي ها هر دو مسلمان و شاعراني موح آن. نكردندزدگي فروگذاري   غفلت

  .دنتوحيدي بود
  

  هاي پايداري در شعر لاهوري و شابي جلوه. 4
هاي پايداري در آثار شاعران ادب پايداري بيفكنيم،  ه بخواهيم نگاهي كلي نسبت به جلو اگر

هاي كليّ را در نظر بگيريم كه در شناخت انديشة شـاعران بيـداري     شاخصهبايد شماري از 
  :اند مهم و اساسي

  
  دعوت به خودآگاهي 1.4

متفكرّان جامعه و به طور ويژه قشر هنرمنـد وقتـي خـود حقيقـي خـويش را شـناخته و از       
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هاي وجودي خويش آگاهي حاصل نمودند، همواره در بيانات و آثار هنري خـويش   قابليت
شـاعران  . كننـد  معرفت از خويشتنِ خويش دعوت ميكسب مخاطبان خود را به شناخت و 

  . ند و سند سخن ما اشعار ايشان استا اين گروه جزءا نيز مورد بحث م
  اقبال لاهوري )الف
اسـت كـه در   » خـودي «ترين افكار لاهوري در آثارش به نظم و نثر بر مبناي فلسفة  مهم

  .)196: 1392، ممتحن و مهاجر(ابعاد سياسي و فرهنگي قابل تحليل و بررسي است 
 گويم واردات من همين اسـت چه   مرا ذوق خودي چون انگبين اسـت
ــودم ــف او را آزمـ ــتين كيـ  دگــر بــر خــاوران قســمت نمــودم   نخسـ

  )160: 1343 لاهوري،(

اساساً هدف اديان . علوم انساني استل ئمساترين  پيچيدهترين و  از بنيادي» خود«لة ئمس
خـود  كشف اسرار خودي و رساندن آدمي به مقام شامخ  آوران پيغامالهي و همة مصلحان و 

زيرا نهايت معرفت » فعارِالم عنفَاَ النفسِ ةُعرفَم«: فرمايد مي) ع(از اين رو حضرت علي . است
» من عرفَ نفَسـه فقََـد عـرفَ ربـه    « :اند از اين رو فرموده. نفس رسيدن به معرفت رب است

كـّران و  اقبال لاهوري طريق خداشناسي را همچون سـاير متف  ).136 -  135: 1383فاضلي، (
و هستي خويش يافته و همواره افراد را بـه رهيـدن از    ،عرفاي رباني در ترك انانيت، منيت

  :كند خود دعوت مي
ــدار ذات اســت ــدگي دي  طريقش رستن از بند جهات اسـت    كمــال زن

 تــو را او بينــد و او را تــو بينــي      گزينـيخلـوتچنان بـا ذات حـق
  )172: 1343 لاهوري،(

  ابوالقاسم شابي )ب
مطمئناً شابي نيز از جرگة متفكرّاني است كه بعد از رسيدن به خودآگاهي در همان سـنّ  

. شـان دعـوت نمـود    هاي وجودي اش مردم را به شناخت قابليت و سال جواني در آثار ادبي
كـه از  ، »يـاة الح ارادةُ«در قصـيدة  او . شابي در آثارش ندادهندة قدرت و ارادة انساني اسـت 

  :سرايد چنين مي ،شاهكارهاي ادب معاصر عربي در حوزة ادبيات مقاومت است
ــ  الحيـاةيوماً أرادعبإذا الشَّ فلابدتَســأن يــ جيب  ردالقَ

ــي ــل أن ينجل ــد للَّي ــر   و لاب َنكسأن ي ــد ــد للقيَ  و لاب
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 انـدثرَ و ، تبَخَّرَ فـي جوهـا    و من لم يعانقه شوقُ الحيـاة
ر     فويلٌ لمن لمَ تشَـقه الحيـاةُ دمِ المنتصَـ فعة عـ  منَ الصـ

  )2008 ،يشابال(
سرنوشت ناگزير است خواستة او را اجابت كنـد و بـر شـب    ، هرگاه ملتيّ عزم زندگي كند

كـه   و هـر آن . و بر زنجيرها و قيدهاست كه در هم شكسته شوند .است كه به صبح انجامد
  .) همان(گردد  گيرد، در فضاي زندگي فنا و محو مي زندگي او را دربرنميشور و شوق 

زيـرا ايـن اراده سـبب    . دهـد  اراده بسيار توجه نشان مـي لة ئمسشابي در اين قصيده به «
» ظلم و ستم قيام كنند و در راه آزاديِ سرزمين خـود گـام بردارنـد    هها علي شود كه ملتّ مي

  ).248 -  247: 1392ممتحن و مهاجر، (
  
  ديدة مردمستمكشيده و  رنجترسيم چهرة  2.4

اي ريشـه دوانـد،     و اقتصـاد جامعـه   ،سياست، اجتماع، وقتي استعمار در عمق اركان فرهنگ
  . كش جامعه است بيند عامه و طبقة زحمت نخستين گروهي كه صدمه و آسيب جدي مي

  اقبال لاهوري) الف
كـه گرفتـار اسـتعمار     مردم مظلومي پرداختهلاهوري در آثارش همواره به ترسيم چهرة 

  :انگليس بودند
 خــراب  دهقانــانكشــت  دهخــدايان،از جفــاي   رگ مـزدور سـازد لعـل نـابخواجه از خـون

  )145: 1343 لاهوري،(

  :بندي سروده است ترجيعو نيز در 
ــز      خوابيـده، چـو نـرگس نگـران خيـز اي غنچة ــان خي ــاراج غم ــه ت ــت، ب ــا رف ــانة م  كاش

ــش     زاز نالـــة مـــرغ چمـــن، از بانـــگ اذان خيـــ ــة آتـ ــي هنگامـ ــز  از گرمـ ــان خيـ  نفسـ
ــز   از خواب گران، خواب گران، خواب گران خيز ــران خيـــــــ  از خـــــــــواب گـــــــ

  )140: همان(
  ابوالقاسم شابي) ب

يدة جامعـه همـواره سـهم مهـم و     سـتمد در دفـاع از مـردم    در آثـارش،  شابي نيز
اي را به انعكاس چهرة مظلوم در برابر حكومت استبدادگر فرانسه اختصـاص   گسترده
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او با ديدن استعماري كه به جان مردم كشـورش افتـاده بـود، پـر از حـزن و غـم       . داد
كرد كه بـر خـلاف رويكـرد     شد و در آثارش به مردم ستمديدة تونس يادآوري مي مي

. ها ازجمله مردم تونس اسـت  سعادت، خوشي و شادابي حقّ همة ملّت استعمارگران،
هـا   كردند اين ظلم و سـتمي كـه از جانـب اسـتعمار بـه آن      هموطنان شابي گمان مي«

پـس نـاگزير بايـد آن را     ،)272: 1392ممتحن و مهاجر، ( »رسد قضاي الهي است مي
كـردن   آگاه دم ِكشورش سعي دراما شابي با بيان مظلوميت مر. و دم برنياورندبپذيرند 

  :هموطنانش نمود
ــا ــتبدألا أيَهـ ــالم المسـ ــاه   الظـّ ــدو الحي ــلام، ع ــب الظ  حبي

ــاه   سخرت بأنـات شـَعبِ ضَـعيف ــن دم ــك مخضــوبةٌ م  و كفُّ
ود حر الوجـ ي ربـا     و سرت تشُـوهِ سـ  و تبذرُ شوك الأسـي فـ

  )1982شراره، (

و اي  !اي سـتمگر اسـتبدادگر  : گويـد  اسـتعمار فرانسـه مـي   او در اين شعر خطاب بـه  
جويانـة ملتّـي ضـعيف و     تو فريادهاي حق !و اي دشمن زندگي !دوست خفقان و تاريكي

 حقيقـت  قـادري تو كه دستانت به خـون آنـان آلـوده اسـت،     . پنداري ناتوان را مسخره مي
  .)12: 1390آل بويه لنگرودي، (هستي و كيان مردم را تحريف كني 

  
  هاي استبدادي هاي حكومت ها و بيدادگري بيان جنايت 3.4

بر اساس گواه تاريخ، استعمار هميشه ضد انسانيت در حركت بوده و بـه خـاطر وحشـتي    
خـود   اين ديـن در دسـتور كـار    كه از اسلام داشته هميشه تهديدات زهرآلود خود را عليه

  .)31: 1392ممتحن و مهاجر، ( قرار داده است
در كشورهاي مسلمان تحت سلطة اسـتعمارگران همچـون پاكسـتان و     ،بيستمدر قرن 

نشـاندگان اسـتعمار از جانـب شـماري از      تونس موج اعتراضات نسبت به عملكرد دسـت 
اين معترضان معتقد بودند كه نظام حكـومتي انگلـيس و فرانسـه    . آمد متفكرّان به چشم مي

  ). همان( لمانان در تعارض بودكه با نظام خدامحورانة مس اند هايي دنيوي نظام
  اقبال لاهوري) الف

كه ، كند كه به جان ملتّ را به گرگي تشبيه مي )انگليس( اقبال در اشعارش استعمار پير
  :سرايد رحم مي پناه است، افتاده و در خطاب به اين گرگ بي اي بي همچون گلهّ
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 ارجمنـد ذبح كن خود را كه باشـي     نـازي بـه ذبـح گوسـفنداي كه مي
ــي ــدگي را مـ ــدارزنـ ــد ناپايـ  جبــر و قــدر و انتقــام و اقتــدار      كنـ

 )22: 1392، ممتحن و مهاجر(

  ابوالقاسم شابي) ب
هـاي آنـان    به شناسـاندن چهـرة ظالمـان و بيـدادگري    » طغاة العالم يإل« شابي در قصيدة

  :سرودپرداخت و فرجام ظالم را نابودي دانست و خطاب به ظالمان عصر خود 
ــد ــع!كرويـ ــدعنكَ الرَّبيـ ــباح   لا يخـ ــوء الص ــاء و ض ــحو الفضَ و ص 

ــلامففَــي الأفــق الرَّحــب هــولُ ــاح عصــف والرعــود و قصــف  الظُ  الريَ
  )1982 شراره،(

ظاهري مـردم تـو را    مبادا ظاهر زيباي بهار يعني سكوت و آرامش! تر آهستهيعني كمي 
. دم حقيقت را در برابر چشمانت وارونه جلوه دهد سپيدهو نور  سازد و روشنايي روز فريفته

و وزش تنـدبادها در   انگيـز و غـرشّ رعـدها    هولتاريكيِ ، انگيز پس در اين بهارِ آرام و دل
  .)12: 1390آل بويه لنگرودي، (انتظار توست 

  
  ستايش آزادي و آزادگي 4.4

خواهندة  هر دو. زورگويان نفرت داشتندصبر در برابر  نشيني و گوشهاين دو شاعر هر دو از 
ة نفـس بودنـد    يكـي از   منزلـة  اقبـال و شـابي آزادي را بـه   . آزادي به منظور رسيدن به تزكيـ

  .كنند معيارهاي اصلي در اتحاد قومي معرفي كرده و بر آن تكيه مي
  اقبال لاهوري) الف

دهد كه سرنوشت  ميدارد كه خداوند تنها به ملتّي سروري  اقبال در شعري اذعان مي
ــة    خــود را بــه دســت خــودش رقــم بزنــد و ايــن از مصــاديق بــارز آزادگــي و روحي

  .خواهانة اوست آزادي
 كه تقديرش به دست خويش بنوشت   خــــدا آن ملتّــــي را ســــروري داد
ــدارد ــاري ن ــر و ك ــت س ــه آن ملّ ــراي ديگــران كشــت    ب  كــه دهقــانش ب

  )455 :1392 ،ممتحن و مهاجر(

  :سرايد مينيز 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 113   مهدي ممتحن

  

ر دريـاي ژرف و بـي ــاودان آب  كـرانمرد حـ ــي از ن ــر و ن ــر از بح  گي
 پيش او كوه گران، يك توده ريـگ    جوشد چـو ديـگسينة اين مرد مي

  )400: همان(

  :و در جاي ديگري گويد
ــر      گويمت روشـن چـو دراي مينكته ــد و ح ــاز عب ــي امتي ــا شناس  ت

ــار ــل و نه ــاوه در لي ــردد ي ــد گ ــار     عب ــردد روزگ ــاوه گ ــر ي در دلِ ح 
  )50: همان(

  ابوالقاسم شابي) ب
شابي نيز با روحية پر از آزادگي خود، مرگ را از زندگي همراه با خفتي كه استعمارگران 

  :داند تر مي فرانسوي براي مردم كشورش رقم زده بودند بهتر و قابل قبول
ـيأ  »مـام الح منـه  فأخَشٍيعبر«  اةٍيــحيأهــذا، وشٍيعـ

  )1982 ،شراره( 

» اين كدامين زندگي و حياتي است؟ چه بسا زندگي كه مـرگ از آن بهتـر اسـت   « يعني
  ).261: 1392، ممتحن و مهاجر(

ها از آزادي مردم كشورش  در كنار پرداختن به آزادي انسان» أمي ابن يا«شابي در قصيدة 
كه تـو را   :گويد او مي. داند طبيعي هر فرد و ملتّي ميآورد و آزادي را حقّ  سخن به ميان مي

اند سرِ  اي و بر آستان آنان كه تو را در بند كرده  چه شده است؟ كه به خواري و ذلتّ تن داده
فرياد بلند زندگي كـه همـة وجـودت را فراگرفتـه اسـت، خـاموش       ! آوري تعظيم فرود مي

چـرا سـرود آزادي   ! كنـي  ل خـوش مـي  هـا د  كني؛ و به زندگي در ميان غارهـا و مغـاك   مي
دهي؟ كجاست آن سرود آزادي كه بر لبان تو جـاري بـوده اسـت؟ و كجاسـت آن      نمي  سر
  .)10: 1390آل بويه لنگرودي، ( ها و فريادها؟ ناله

ـتَفمــا لــك  ـالقُذلِّرضــي بـِ ــحنـــي لو تَ  وديـ ــاهالجِ لـــوكن كبمـ  بـ
ــكو تُ ــنَّ تس ــي ال ــوت اف ــاةِح  لفس ص ــويي ــا تُ، الق ــإذ م ــي ص  هداغن
ــنـــع بـــالعقَو تَ ــ  ين الكهـــوفيش بـ ــيدأيفـَ ــنَ ؟ن النشـ ــاه و أيـ  الأيـ

 ـألا انَ ــفَ  ر فـي سـبيل الحيـاةهض و س ــتنم تَن نـــام لـَــمـ  ره الحيـــاةظـ
  )1982 ،شراره(
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  توصيف و ستايش شهيدان 5.4
هايي است كـه در   و مقدس اشعار ادب پايداري سروده ،زيبا، هاي بارز همواره يكي از جلوه

  . ستايش شهيدان راه آزادي سروده شده است
  :اقبال لاهوري) الف

  :اقبال در اثناي شعري در رثاي شهيدان و براي پاسداشت راه شهادت چنين گويد
ــرد ــان م ــرد امتح ــه م ــداري ك ــرد     نپن ــمان م ــر آس ــه زي ــرد گرچ  نمي

 توان مرد ز هر مرگي كه خواهي مي   ورنـهترا شايان چنين مـرگ اسـت
  )474: 1392، ممتحن و مهاجر(

  ابوالقاسم شابي) ب
خواند و بـر خواسـتة خـود پافشـاري كـرده و       شابي دشمنان و ظالمان را به تأمل فرامي

  :گويد خطاب به ظالمان مي
نفـرت خـود    بچيني و سرهاي آزادگان را از زيرِ تيغ خشم و هاي آرزو را  شكوفه تو هر جا
 شـهيدان بـه راه   خـونِ  سيلِ خروشان ،سيراب كني گناهان دلِ خاك را با خون بي ،بگذراني

 كن خواهد بود كه هيچ نام و نشاني از تو بر جاي زمينو  ،پيچان، آهنگ درازآنچنان  .افتد مي
  . )12: 1390آل بويه لنگرودي، ( نخواهد گذاشت

ــل ــدت!تأم ــا حص ــك أنّ  زهـور الأمـلرؤوس الوري، و   هنال
ــراب ــب الت ــدم قل ــت بال ــل  و روي َثم ــي ــدمع، حت ــربته ال  و اش

ــتعل  سـيل الـدماء،سيجرفُكُ السـيل ــف المش ــك العاص  و يأكل
  )1982 ،شراره(

  
  و ستايش وطن گرايي مليّ 6.4

  اقبال لاهوري) الف
كشور  ييبرپا آرزويشو  سروده فراواني اشعار كشورش مردم به خطاب دراقبال  اگرچه

 اركـان  و اصـول  در افرادش كه است مسلمان امت او ياما دغدغة اصل ،پاكستان بوده است
 قيـد  از را خـود  اقبـال  كـه  روسـت  ايـن  از. دارند انكاري غيرقابل اشتراكات هم با عقيدتي

  :سرايد و مي آزاد دانسته ميهنش انحصاري دوستداري
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ــه ــن بيگان ــد وط ــه از قي ــا ك ــمم  چشـميم و يكـيم  چون نگه نـور دو     اي
 شـــبنم يـــك صـــبح خنـــدانيم مـــا   از حجـــاز و چـــين و ايـــرانيم مـــا

در جهــان، مثــلِ مــي و ميناســتيم      چشــمِ ســاقيِ بطحاســتيممســت 
ــوخت ــاك س ــب را پ ــازات نس  آتش او اين خس و خاشاك سوخت   امتي
 اوست جان اين نظـام و او يكيسـت     چون گل صد برگ ما را بو يكيسـت

  )16: 1343لاهوري، (

سبب نيست كه بعـد   بي .ايران و مردم ايران نگرشي خاص و حساسيتي ويژه داشتبه او 
سـاز   گيرد تا افكار متعالي و انسـان  باره تصميم مي يك، از سرودن پنج هزار بيت به زبان اردو

 ورزيد خود را به زبان سرزميني بيان دارد كه به انديشة مردم و فرهنگ برآمده از آن عشق مي
  :طور سروده او در خصوص ارادتش به زبان فارسي اين ).16: 1392ممتحن و مهاجر، (

 تــر اســت طــرز گفتــار دري شــيرين   گر چه هندي در عذوبت شكر است
  )11: همان(

  :سرايد  اقبال در راستاي همدلي با جوانان ايران قرن بيستم مي
 ان من و جان شمااي جوانان عجم ج   خيابان شـمادرسوزمچون چراغ لاله

  )154: همان(

  ابوالقاسم شابي) ب
و مخـالف بنـدگي    ،هدفمنـد ، آزاد، اگرچه فريادهاي شابي در دفاع از ميهـنش سـركش  

پروراند و آن همبستگي و اتحاد ملل مسلمان  تري را در سر مي اصلياما او نيز هدف  ،است
محـور اصـلي   . هاي اسـتعماري دنياسـت   فرياد او عليه همة قدرت »ياةارادة الح«قصيدة . بود

هـا را در گـرو ايـن     ملـت پيروزي مـيهن و سـاير    او .گرايي شابي خداوند متعال است ميهن
خواهان باايمان و اعتقاد راسخ به خداونـد سـبحان و ديـن     داند كه همة مبارزان و آزادي مي
مخاطـب  از همين روست كـه شـابي همـة سـتمگران را     . در چنين راهي قدم بردارند خود
  : گويد دهد و مي مي  قرار

ــاه  الظـّـــالم المســــتبدألا أيَهــــا ــدو الحي ــلام، ع ــب الظ  حبي
ــاه  ســخرت بأنــات شَــعبِ ضَــعيف ــن دم ــوبةٌ م ــك مخض  و كفُّ

  )1982 شراره،(
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  دعوت به مبارزه 7.4
هاي گوناگون از مـردم   ها و شيوه بارها و بارها به لحن در آثار خود،شاعران متعهد اجتماعي 

  . اند سامان اجتماع شده نابهشان خواستار تغيير شرايط  زمانه
  :اقبال لاهوري) الف
بارها مردم استعمارزده  ،ساز بود انقلاباي  چهرهكه شاعري انقلابي و بهتر بگوييم  ،اقبال

  :هاي كشورهاي استعمارگر فراخوانده است شدن از خواسته دوررا به 
 هيچ نه معلوم شد آه كـه مـن چيسـتم؟      گرچه بسي زيسـتم:ساحل افتاده گفت
 روم، گـر نـروم نيســتم   هسـتم اگـر مـي      :اي نيز خراميد و گفتموج ز خود رفته

  )236 -  235: 1343، لاهوري(

در بطـن زنـدگي    داشـتن  جريـان بـودن و   جارياقبال در شعر مذكور نشانة حيات را در 
  :سرايد در جاي ديگر ميهمچنين . داند مياجتماعي 

 خـراب   دهقانـان  كشت  دهخدايان،از جفاي   مزدور سازد لعل نـابرگخواجه از خون
  انقلاب  يا  انقلاب انقلاب

 و يـزدان ديريـاب  ارزان   اندر جهـان اهرمن   فـنهـاي علـم وفغان از فتنـهاي مسلمانان
  انقلاب  يا  انقلاب انقلاب

  )145 :همان(
  :نيز از اوست

ــز       خوابيـده، چـو نـرگس نگـران خيـز اي غنچة ــان خي ــاراج غم ــه ت ــت ب ــا رف ــانة م  كاش
ــش     از نالـــة مـــرغ چمـــن، از بانـــگ اذان خيـــز ــة آتـ ــي هنگامـ ــز  از گرمـ ــان خيـ  نفسـ
ــزاز خـــــــــواب    از خواب گران، خواب گران، خواب گران خيز ــران خيـــــــ  گـــــــ

  )140: همان(
و نوشـتن   هـا  جمله سـخنراني  ازاقدامات اقبال براي بيداري و هدايت جامعه  ،سرانجام

 هـاي اجتمـاعي او شـد    موجـب محـدوديت   ،مقالات متعدد در حوزة اجتمـاع و سياسـت  
  ).203: 1392، ممتحن و مهاجر(

  ابوالقاسم شابي) ب
شابي نيز هنگامي كه در ميان هموطنانش همراهاني با عزم اسـتوار نيافـت، بـه نجـوا بـا      
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بيدارسازي افكار مـردم سـرزمينش از    اواما هدف . پرندگان و ساير عناصر طبيعت پرداخت
گلـي از بيـداري و آزادي را تقـديم     دسـته مـن   :گويـد  اي مي در قصيده او. زدگي بود غفلت

  : هاي آن را در زير پاي خود لگدمال كردند توجهي گلبرگ بيان با اما آن ،هموطنانم كردم
 ـ ،باقةً  قلبـيزاهيرِأنم،دتضَّنَمثُ لـم يمسإنسـي  ها أي 

متهُا إليـكقـد ُثم،رودي  فمَزَّقـتوسِ،ود ســتهَا أيو د 
  )258 :همان(

  
  اميد به آينده و بشارت به پيروزيالقاي  8.4

 آوردن آزادي  دسـت   بـه شدن نيروي مبارزه بـراي   مضاعفهر دو شاعر مبارزه با يأس را در 
  .شمارند بسيار رهگشا و ارزشمند مي

  اقبال لاهوري) الف
 سـتلاتقتطـو زندگاني محكم از    مرگ را سامان ز قطع آرزوسـت
ــا مــي   نااميدي همچـو گـور افشـاردت  آردت گرچــه الونــدي ز پ

ــر   باشـي اسـيراي كه در زندان غم ــزن بگي ــيم لاتح ــي تعل  از نب
  )64: 1343لاهوري، (

  ابوالقاسم شابي )ب
تواند شعلة فروزان اميد را در  ها نمي گرفتاري: معتقد است ،كه شاعر زندگي است ،شابي

  :وجود او خاموش كند
ـف الأرزاء    اللهّب المـؤججِ فـي دمـي،ءلا يطفي ـوج الأســي و عواصـ  مـ

  )1982 شراره،(
   :گويد شابي مي

بينيم و از آن خير فراوان انتظار داريم و  امروزه آثار پربركت بيداري اسلامي را در تونس مي
هاي تمام مسلمانان طنين  كنم كه به اين نداي الهي كه در قلب من ملتّ تونس را دعوت مي

  .)83: 1998كرو، (افكنده است لبيك بگويند 
  
  غفلت مردم هويتي و بينگراني از  9.4

رسيدن به آگاهي و داشتن تعهد اجتماعي همواره با اقبال و شابي ازجمله متفكراني بودند كه 
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بيمـاري   هـويتي  بـي  بحـران  .كردند مـردم را از جهـل و ناآگـاهي رهـايي بخشـند      سعي مي
   .ديدند كاهي بود كه اين دو متفكرّ اكثريت مردم را بدان مبتلا مي جان

  اقبال لاهوري )الف
او بـا وجـود   . تاخـت  هويتي مـي  بال در آن زمان در رأس گروه منتقديني بود كه بر بياق
اي كـه بـه    نگاه نقاّدانه و موشـكافانه  سببكه تحصيلات خود را در اروپا گذرانيد، اما به  اين

عيوب فرهنگ غربي را به د كرفرهنگ غرب داشت، ماهيت تمدن غرب را شناخت و سعي 
هـا و   واناني كه بدون هيچ مطالعه و بينشي با چشماني بسته، كاسـتي ج .جوانان يادآوري كند

از همـين رو بـود كـه بـا مـنش       .نگريسـتند  معايب فرهنگ غـرب را بـه ديـدة حسـن مـي     
به آن اشاره  شاستعمارگرايانة غربيان مخصوصاً كشور انگليس، به مبارزه برخاست و در آثار

  :)221: 1392 ممتحن و مهاجر،( كرد
ــم ــان گ ــردهغربي ــلاك راك ــد اف ــاك را     ان ــان پ ــد ج ــكم جوين  در ش

 جز بـه تـن كـاري نـدارد اشـتراك        رنگ و بو از تن نگيـرد جـان پـاك
  )305: همان(

كـه   چنـان  .گونه كه بايد و شايد پذيراي سـخنان او نبـود   جامعة اقبال آن دوره،در آن اما 
  :سرايد خود او مي

 گفتنـــد بـــا مـــا آشـــنا بـــودهمـــه   چو رخت خويش بربستم از اين خاك
ــن مســافر ــيكن كــس ندانســت اي  ؟چه گفت و با كه گفت و از كجا بود   ول

  )483: همان(
  ابوالقاسم شابي) ب

ديـد، از   بنيـان مـي   كه به آينده اميدوار بود و خانة ظلم و سـتم را سسـت   شابي با اين
شـد و   خشمگين ميكه مردم كشورش در برابر ظلم استعمارگران آرام بنشينند، بسيار  اين

هـاي ظالمانـة بيشـتري     سـاز سياسـت   معتقد بود كه چنين رفتاري از جانب مردم زمينـه 
روح والاي شـابي را آزار   غفلت مردم تـونس و عـدم درك حقـايق و معـاني    . گردد مي
  :گويد كه مي چنان). 16 :1390 آل بويه لنگرودي،( داد مي

ــة ِغبي ــت روح ــور،أن ــرهَ النّ  الدهور في ليـلِ ملسـرو تقضي  تكَ
ــسِّ  فَتأنت لا تدرك الحقائقَ إن طا و ج ــس ون مــك د  حوالي

  )1982 شراره،(
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 شـابي  .كنـد  او در برخي از اشعارش به قدرنشناسي و ناسپاسي مردمِ تونس اشـاره مـي  
  ،ست كها شاعري

كند و آن  ميجام وجودش را سرشار از شراب آگاهي و بيداري و زندگي ، در صبح زندگي
توجهي نموده و جامِ حيات را كه با شهد وجود  اما مردم به آن بي. دارد را تقديم مردمش مي

  .)17: همان(سازند  رها مي، شاعر پر شده
ــوا ــمخت أك ــاةِ ضَ ــباحِ الحي ــي ص ــي    ف ــرةِ نفسـ ــا بخمَـ ــي و أترعتهُـ  بـ

ــك ــدمتهُا إليــ ــم قــ ــأهر،ثـُـ  !كأسـي ت رحيقي، و دست يا شـعب    قفــ
ي     ثـُـــم أســــكتَ آلا...فتَأَلمــــت ن شـُعوري و حسـ  مي و كفكفت مـ

  )همان(
  
  گيري نتيجه .10

هر كدام به نوع خود در مسير  ،دو شاعر و متفكرّ قرن بيستم، اقبال لاهوري و ابوالقاسم شابي
گري و خـدمت بـه جامعـة خـويش گـام برداشـته و در ايـن راه از هـيچ كوششـي           اصلاح

هاي ادب پايداري  اجتماعي اين دو پر از جلوه ـ اشعار متعهدانه و سياسي .گذاري نكردند فرو
و  و شـاعراني انقلابـي  گذاشـته  مثبتـي  تأثيرات لاهوري و شابي بر مردم زمان خويش  .است

كـه    اي وجوه تمايز فكري اين دو شاعر در اين است كه اشـعار سياسـي  . اند ساز بوده انقلاب
ها تعالي مردم جامعه بود، اما  گذاري شده و اگرچه هدف آن كدام بر اصلي پايهاند، هر  سروده

تكيه داشـت  » خودي«فلسفة اقبال به  :متفاوت استمحور اصليِ اشعار سياسي اين دو با هم 
  . افراد جامعه را تقويت كندارادة كرد تا  و شابي در اشعار خود سعي مي

كرّات ضد استعماري در اشعارشان پررنگ بوده توان گفت كه تف ها مي با وجود همة اين
گران در شعر شابي يادآور قدرت استعماري فرانسه و  ظالمان و ستم ةهماست؛ تا جايي كه 

  . استنيز در شعر اقبال يادآور كشور استعمارگر انگليس 
  
  نوشت پي

  .252: 1379مدرسي،  ←براي اطلاع بيشتر  .1
  .130/ 4: 1390 ،لنگروديشمس  ←براي اطلاع بيشتر  .2
  .40: 1378، شفيعي كدكني ←براي اطلاع بيشتر  .3
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